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پيام ها و آموزه های تربيتی سوره ی یوسف7
طاهره ماهروزاده*1

چکيده
قرآن، كتاب سعادت و هدايت است. قصه های قرآنی جزيی از وحی 
نازل بر پيامبرند و صبغه ی آسمانی دارند، ولی بر بشر فرود آمده اند تا 

مردم با آنها ارتباط برقرار كنند و از آنها پند بگيرند. 
خداوند   سوره ی يوسف7 را زيباترين سرگذشت انبيا دانسته، از آن 
به احسن القصص ياد می كند و آموزه های تربيتی - اجتماعی بسياری در 
جای جای داستان و در گذر حوادث آن عرضه می شوند. در اين مقاله، به 
برخی از اين پيام ها پرداخته شده است، از جمله مديريت صحيح، توكل، 
عفت، جوان مردی، حيا، زيبايی در كلام، خيرخواهی، گذشت،  حق شناسی 
از خداوند و نعمت های او در همه حال، عزت نفس در برابر گناه، رازداری، 
 صبر و سعه ی صدر، فرو تنی در برابر پدر و مادر. با اين حال،  مهم ترين در 

اين سوره، پيام توحيد و تربيت توحيدی است.

واژگان کليدی: سوره ی يوسف، پيام اخلاقي، پيام تربيتي، تربيت، 
قرآن، قصه ی قرآني.

*. دآنش پژوه دكتری تفسير تطبيقی مؤسسه ی آموزش عالی بنت الهدی.
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مقدمه

 قرآن، كتاب سعادت و هدايت است. قصه و هر موضوع ديگری در قرآن، در خدمت 
روح كلی حا كم بر اين كتاب آسمانی، يعنی در خدمت معارف هدايت بخش الهی، به 

كار رفته است. 

قصه های قرآنی جزيی از وحی نازل بر پيامبرند و صبغه ی آسمانی دارند، ولی بر بشر 

فرود آمده اند تا مردم با آنها ارتباط برقرار كنند از آنها پند بگيرند و زندگی خويش را 

در آن متجلی ببينند و با آنها زندگی كنند. بدين روی، خداوند متعال می خواهد با بيان 

زندگی یوسف7 آموزه هايش را به گونه ای محسوس و عينی نشان دهد. 

اين آموزه ها در جای جای داستان و در گذر حوادث آن عرضه می شوند. مهم ترين 

پيام در اين سوره، توحيد و تربيت توحيدی است كه به گونه ای جالب و در اوج داستان، 

هنگامی كه حضرت يوسف7 در زندان به سر می برد، از زبان خود او بيان شده است:

أَن  لَنَا  كَانَ  مَا  قُوبَ  وَيَعْم حَاقَ  وَإسِْم رَاهِیمَ  إبِْم آبَآئـِي  ةَ  مِلَّ تُ  بَعْم وَاتَّ

وَلَـکنَِّ  النَّاسِ  وَعَلَ  عَلَیْمنَا  اللهِّ  لِ  فَضْم مِن  ذَلكَِ  ءٍ  شَْم مِن  باِللهِّ  كَ  ِ نُّشْم
کُرُونَ؛1 ثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْم أَكْم

 و ]از ابتدا[ از آیین پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب: پیروی 

کرده ام. برای ما شایسته نیست که چیزی را شریک خدا قرار دهیم. 

این از فضل خدا بر ما و بر مردم است، ولی بیشتر مردم ناسپاس اند.

ارُ؛2 ای دو يار زندان، آيا  ٌ أَمِ اللهُّ الْموَاحِدُ الْمقَهَّ قُونَ خَيْم تَفَرِّ بَابٌ مُّ نِ أَأَرْم جْم »يَا صَاحِبَيِ السِّ

معبودان متعدد و متفرق بهتر است يا خدای يگانه ی مقتدر؟!«

به  اصلی  كه شخصيت  هنگامی  داستان،  اوج  در  توحيد  محوريت  بر  آيه،  دو  اين 

قرآن،  تربيتی  نظام  در  كه  می دهد  نشان  است،  شده  دچار  آزمايش ها  سنگين ترين 

1 . يوسف : 38.
2 . همان : 39. 
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در  اگر  رو،  اين   از  است؛1  خدامحوری  و  توحيد  سوی  به  تربيتی،  جهت دهی  هماره، 

قلمرو بهداشت روانی خانواده هم مجموعه آموزه هايی از اين سوره به دست آيد، نوعی 

مجموعه ی بهداشت – روانی توحيد محور خواهد بود، زيرا توحيد محوری، مرز اوليه ی 

تفكيك نظام تربيتی- قرآنی از نظام غيرقرآنی است. 

يكی از ثمرات مهم توحيد، در بعد روانی  جامعه ی بشری ظهور می يابد.  موحد در 

پرتو توحيد، وارد قلعه ی امان می شود و اطمينان و آرامش می يابد و هيچ حادثه ای او 

را نگران و مضطرب نمی كند.2 نخستين نكته ی مهم در تربيت توحيدی اين است كه به 

متربی بفهماند در مسير تربيت بايد به آن مربی ای روی بياورد كه مالك و مدبر واقعی 

باشد و رب و خدای خيالی نباشد. روش تربيت او مورد اطمينان و تصرف او در تربيت 

حق او  و قادر به رساندن خير و دفع زيان و مالك مرگ و حيات انسان باشد؛ سوره ی 

اين آموزه ها را در قالب گفت وگوها، رفتار و اعمال عناصر  از  يوسف7، مجموعه  ای 

داستان نشان داده و روح حاكم بر اين  داستان، ولايت وحاكميت الهی است كه  در 

سراسر داستان ديده  می شود.

در سوره ی يوسف7، عناصر و شخصيت های متفاوتی وجود دارد كه هر كدام در 

جايگاه خود، دارای پيام ها و آموزه هايی گران بها هستند. در اين مقاله، به اختصار، برخی 

از پيام های تربيتی- اجتماعی وخانوادگی، كه در سوره وجود دارد، اشاره می شود.

1. توحيد محوری

در  خدا محوری  می باشد.  داستان  يوسف7،  توحيدمحوری  محور  اساسی ترين 

گفت وگوهای داستان و نيز اعمال و رفتار شخصيت های اصلی، يعنی حضرت یعقوب7 

و يوسف7، نمايان است. 

1 . رك : عباسی مقدم ، مصطفی،  اسوه های قرآنی و شيوه های تبليغی آنان، ص120.
2.  جوادی آملی ، عبدالله، توحيد در قرآن، ص562.
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واژه ی »رَبِّي« فقط ده بار1 به لسان يوسف7 آمده است كه اين نشان دهنده ی 

عشق يوسف7 به پروردگارش می باشد. اين عشق سبب شده  است لحظه ای از ياد 

خدا غافل نشود و اين امر در جاهای مختلف داستان مشهود است .

 او پس از نهی از پرستش بت های بی مسما ، همبند های خود را به ولايت الهی توجه 

داده، می فرمايد: 

ينُ الْمقَیِّمُ وَلَـکنَِّ  اهُ ذَلكَِ الدِّ بُدُواْم إلِاَّ إيَِّ مُ إلِاَّ للهِِّ أَمَرَ أَلاَّ تَعْم کْم ......إنِِ الحْمُ
لَمُونَ؛2 ثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْم أَكْم

حکم تنها از آن خداست. فرمان داده که غیر از او را نپرستید! این 

است آیین پابرجا، ولی بیشتر مردم نمی دانند!.

علامه طباطبایی; می فرمايند : »در مفاد اين جمله، جای هيچ ترديدی نيست، 

زيرا حكم در هر امری كه تصور شود، جز از ناحيه ی كسی كه مالك و متصرف به تمام 

معنای در آن باشد، صحيح و نافذ نيست و در تدبير امور عالم و تربيت بندگان، مالكی 

حقيقی و مدبری واقعی جز خدای سبحان وجود ندارد. پس حكم هم به حقيقت معنای 

كلمه منحصراً از آن اوست «.3 

در ادامه ی داستان ، يوسف7  آن جا كه برادران او را می شناسند، باز خدا را ياد آور 

شده، به لطف حكيمانه ی خداوند اشاره می كند و می فرمايد:

رَ  أَجْم يُضِیعُ  لاَ  اللهَّ  فَإنَِّ  بِرْم  وَيصِْم يَتَّقِ  مَن  هُ  إنَِّ عَلَیْمنَا  اللهُّ  مَنَّ  قَدْم 

سِنيَِن؛4...  المْمُحْم

شکیبایی  و  کند  پیشه  تقوا  کس  هر  گذارد.  منّت  ما  بر  خداوند 

1 . يوسف: 23 ،33،50،53،58،98،100،101،37.
آيه   هر  از  متفاوتی  آموزه های  و می توان  دارند  گوناگونی  ابعاد  آيات،  اين كه  به  توجه  با  يوسف: 40 .   .  2

استخراج كرد،  تكرار بعضی آيات در موارد مختلف اجتناب ناپذير است.
3 . الميزان، ج11، ص 242.

4 . يوسف:90.
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پاداش  خداوند  زیرا  می شود[  پیروز  ]سرانجام  نماید،  استقامت  و 

نیکوکاران را ضایع نمی کند!.

 در واقع  اين جمله، بيان علت منت الهی بر او و دعوت برادران است به  سوی احسان 

و نيكی كه سبب پاداش نيك می شود. بدين ترتيب، ملاقات دوباره ی خود با برادرانش 

را از ثمرات لطف الهی باز می شمارد.

آن جا كه زن عزيز مصر او را به سوی خود فرا می خواند، باز خدا را ياد می كند و 

می گويد: 

لحُِ الظَّالمُِونَ؛1  هُ لاَ يُفْم سَنَ مَثْموَايَ إنَِّ هُ رَبِّ أَحْم مَعَاذَ اللهِ إنَِّ

پناه می برم به خدا! او ]عزیز مصر[ صاحب نعمت من است. مقام مرا 

گرامی داشته ]آیا ممکن است به او ظلم و خیانت کنم؟![ مسلمّاً ظالمان 

رستگار نمی شوند!.

در انتهای داستان، هنگام ورود خانواده اش چنين می گويد:

َ إنِ شَاء  خُلُواْم مِصرْم هِ وَقَالَ ادْم فَلَماَّ دَخَلُواْم عَلَ يُوسُفَ آوَى إلَِیْمهِ أَبَوَيْم
اللهُ آمِنيَِن؛2

 گفت: و هنگامی که بر یوسف7 وارد شدند، او پدر و مادر خود 

را در آغوش گرفت و گفت همگی داخل مصر شوید که ان شاء اللَّه در 

امن و امان خواهید بود!.

آغوش  در  را  مادر  و  پدر  گفته اند:  هِ«  أَبَوَيْم إلَِیْمهِ  »آوَى  جمله ی  تفسير  در  مفسران   

«، ظاهر در اين است كه يوسف7 به منظور  َ خُلُواْم مِصرْم كشيد و اين كه فرمود: »وَقَالَ ادْم

استقبال از ايشان، از مصر بيرون آمده و در خارج مصر ايشان را در آغوش گرفته بوده 

و آن گاه به منظور احترام و رعايت ادب گفته است: داخل مصر شويد و در جمله ی 

1 . همان: 23.

2 . همان: 99.
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»إنِ شَاء اللهُ آمِنيَِن«، ادبی را رعايت كرده كه بی سابقه و بديع است، چون هم به پدر و 

خاندانش امنيت داده و هم رعايت سنت و روش پادشاهان را، كه حكم صادر می كنند، 

نموده و هم اين كه اين حكم را مقيد به مشيت خدای سبحان كرده  است تا بفهماند 

مشيت آدمی مانند ساير اسباب، اثر خود را نمی گذارد، مگر وقتی كه مشيت الهی هم 

موافق آن باشد و اين خود مقتضای توحيد خالص است.1 يعقوب7 نيز پس از تدبيری 

كه برای ورود فرزندانش به مصر  می انديشد، باز آنان را به حاكميت الهی توجه می دهد 

و می فرمايد:

لْمتُ  مُ إلِاَّ للهَِِّ عَلَیْمهِ تَوَكَّ کْم ني  عَنْمکُمْم مِنَ اللهَِّ مِنْم شَْم ءٍ إنِِ الحْمُ .....وَ ما أُغْم
لُونَ؛2 لِ المْمُتَوَكِّ یَتَوَكَّ وَ عَلَیْمهِ فَلْم

 و البته من ]با این  تدبیر[ نمی توانم هیچ حادثه ای را که از خدا برای 

شما رقم خورده است از شما برطرف کنم.

 حكم فقط ويژه ی خداست، ]تنها[ بر او توكل كرده ام، و ]همه ی [ توكل كنندگان 

بايد به خدا توكل كنند. در واقع، يعقوب7 به عنوان پدری دلسوز در تربيت توحيدی 

فرزندان، آنها را توجه می دهد كه  مشيت و امر الهی بر همه ی اسباب و مسببات سلطه 

دارد. پس لازم است علاوه بر احتياط ، توكل بر خدا را فراموش نكنند؛ علامه طباطبايی; 

در اين زمينه می فرمايند:  

چون کلام او ظهور در این داشت که وارد شدن از درهای متعدد، 

سبب اصیل و مستقلی برای دفع بلاست و حال آنکه هیچ مؤثری در 

وجود به  جز خدای سبحان در حقیقت نیست، لذا کلام خود را به قیدی 

نيِ  که صلاحیت آن را دارد، مقید نموده، چنین خطاب کرد:” وَ ما أُغْم

عَنْمکُمْم مِنَ اللهَِّ مِنْم شَْم ءٍ. من با این سفارشم، به  هیچ وجه نمی توانم شما 

1 .الميزان ، ج11، ص337.
2 . يوسف: 67.
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را از دستگیری خدا بی نیاز کنم”. آن گاه همین معنا را تعلیل نموده به 

مُ إلِاَّ لله" یعنی من با این سفارشم حاجتی را که شما  کْم این که "إنِِ الحْمُ

به خداوند سبحان دارید، برنمی آورم و نمی گویم که این سفارش سبب 

مستقلی است که شما را از نزول بلا نگاه  داشته و توسل به آن موجب 

این گونه اسباب، کسی را از خدا  سلامت و عافیت شما می شود، زیرا 

بی نیاز نمی سازد و بدون حکم و اراده ی خدا، اثر و حکمی ندارد. پس 

به   طور مطلق، حکم جز برای خدای سبحان نیست و این اسباب، ظاهری 
هستند که اگر خدا اراده کند، صاحب اثر می شوند.1

چنان كه نمايان است، شخصيت های اصلی داستان، همواره، روح توحيد و ولايت 

الهی را در متربيان خود پرورش می دهند و اين تذكرات، پندی  است به همه ی پدران 

و مربيان كه لحظات را غنيمت شمرده، حاكميت، لطف و منت های خدا را به فرزندان 

و مربيان خود يادآور شوند.  

2. اعمال مدیریت صحيح

سوره،  اين  در  است .  صحيح  مديريت  اعمال  يوسف7،  سوره ی  مهم  آموزه های  از 

حضرت يعقوب7 توانست با مديريت صحيح، خانواده ی خود را از بحران نجات دهد.

 افراد در رويارويی با ناملايمات زندگی برخوردهای متفاوتی از خود نشان می دهند؛ 

برخی حالت انفعالی به خود می گيرند و در حزن و اندوه فرو می روند و خود را به دست 

سرنوشت می سپارند. برخی حالت تدافعی می گيرند و با زمين و زمان به جنگ و ستيز 

می پردازند و عرصه را بر خود و خانواده تنگ می كنند و گروهی در برخورد با سختی ها 

و ناملايمات زندگی، به صورت منطقی با مشكل روبه رو شده، با  حفظ آرامش، مدبرانه 

1 .الميزان، همان، ص298.
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عمل می كنند. حضرت يعقوب 7 در برخورد با اين بحران های شكننده، راه سوم را 

برمی گزيند و بدون اين  كه هيچ  يك از فرزندان خود را متهم كند يا اشتباه آنان را به رخ 

آنان بكشد، ايشان را متوجه  نقش ناخودآگاه انگيزه ها و گرايش های منفی درونی شان 

نموده، در واكنش به آنان می گويد:

تَعَانُ عَلَ   رًا  فَصَبرْمٌ جَیِلٌ  وَ اللهُ المْمُسْم لَتْم لَکُمْم أَنفُسُکُمْم أَمْم قَالَ بَلْم سَوَّ

مَا تَصِفُونَ؛1 

گفت: هوس های نفسانی شما این کار را برایتان آراسته! من صبر 

جمیل ]و شکیبایی خالی از ناسپاسی[ خواهم داشت و در برابر آنچه 

می گویید، از خداوند یاری می طلبم. 

آنها را متوجه انگيزه های شيطانی  نفسشان می كند. جالب اين  كه حضرت7، رفتار 

زشت و ناپسند فرزندان را با رفتار زشت و ناپسند ديگری پاسخ  نمی دهد، بلكه به آنان 

فرصت می دهد كه به اشتباه و انحراف خود پی ببرند و خود به آن اعتراف كنند؛ از اين 

 رو، فقط به آنان می گويد: »فَصَبرْمٌ جَیِلٌ «

يوسف7 نيز در رويارويی با زن عزيز مصر و ديدار دوباره ی برادران، با تدبير و 

دورانديشی، بهترين رفتار را از خود نشان دهد.2  همچنين در خشكسالی و قحطی، با 

برنامه ريزی  و مديريت صحيح، توانست مصر را از بحران قحطی نجات دهد و همچنين 

كشورهای همسايه نيز از خشكسالی نجات يافتند. 

چنان كه از روايت امام صادق7 استفاده می شود، مديريت صحيح و برنامه ريزی 
حضرت يوسف7 سبب نجات مصريان و كشورهای همسايه نيز شد.3

در روايتی از امام رضا7 آمده است:

1 . يوسف: 18.
2 . در ادامه ی مقاله  آورده می شود. 

3. مجمع البيان، ذيل آيه ی 55  سوره ی يوسف، ج12،  ص 242.
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یوسف7 در هفت سال اوّل، گندم ها را جمع آوری و ذخیره می کرد 

و در هفت سال دوّم، که قحطی آغاز شد، آنها را به تدریج و با دقتّ 

در اختیار مردم، برای مصارف روزمره ی زندگی شان قرار می داد و با 

دقت و امانت داری، مصر را از بدبختی نجات داد. یوسف7 در هفت 

سال دوره ی قحطی، هرگز با شکم سیر زندگی نکرد تا مبادا گرسنگان 

را فراموش نماید.1 

2. توکل 

توكل از ماده ی »وكل«، به معنای واگذار كردن است و در صورتی كه با كلمه ی »عَلیَْ« 
متعدی شود، به معنی اعتماد است.2

پيامبر اكرم9 از جبریيل پرسيدند: »توكل چيست؟«

جبرييل گفت:

وَ  نَعُ  يَمْم وَلا  يُعْمطى   وَلا  يَنْمفَعُ  وَلا  يَضُرُّ  لا  لُوقَ  الَمخْم باِنَّ  مُ  الْمعِلْم  

لْمقِ؛3  مالُ الْمیَأْمسِ مِنَ الخْمَ تعِْم اسْم

توکل عبارت است از علم به این که مخلوق نه ضرر می زند و نه نفع 

می رساند، نه می بخشد و نه باز می دارد و عبارت از ناامید بودن از خلق 

است.

چون بنده چنين باشد، جز برای خدا كار نمی كند و جز به خدا اميد ندارد و از غير 

خدا نمی ترسد و به احدی جز خدا چشم طمع ندارد.

1 . همان.
2 .  قرشی، علی اكبر، قاموس قرآن، ج1، ص240.

3 . مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، ج 68، ص 138، ح 23.
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به  قوی  يقين  نتيجه ی  توكل،  الْمیَقيِن؛1  ةِ  قُوَّ مِنْم  لُ  می فرمايند:»التَّوَكُّ علی7  امام 

خداوند است«.

حضرت يعقوب7 پس از اين كه درخواست پسرانش را برای بردن بنيامين پذيرفت، 

به پسرانش توصيه می كند:

قَةٍ  خُلُوا مِنْم أَبْموابٍ مُتَفَرِّ خُلُوا مِنْم بابٍ واحِدٍ وَ ادْم وَ قالَ يا بَنيَِّ لا تَدْم

لْمتُ وَ عَلَیْمهِ  مُ إلِاَّ للهَِِّ عَلَیْمهِ تَوَكَّ کْم ني  عَنْمکُمْم مِنَ اللهِ مِنْم شَْم ءٍ إنِِ الحْمُ وَ ما أُغْم

لُونَ؛2  لِ المْمُتَوَكِّ یَتَوَكَّ فَلْم

گفت: ای پسرانم، ]در این سفر[ از یک در وارد نشوید، بلکه از 

هیچ  نمی توانم  تدبیر[  این  ]با  من  البته  و  شوید  وارد  متعدد  درهای 

حادثه ای را که از سوی خدا برای شما رقم خورده است، از شما برطرف 

کنم. حکم فقط ویژه ی خداست، ]تنها[ بر او توکل کرده ام و ]همه  ی[ 

توکل کنندگان باید به خدا توکل کنند.

 علامه طباطبايی; ذيل اين آيه می فرمايد:

 ”...  َ بَنيَِّ يا  قالَ  وَ  شریفه ی”  آیه ی  از  که  توکل  در باره ی  نکته  سه 

استفاده می شود:

اول این که معنای توکل بر غیر، عبارت است از این که آدمی غیر خود 

را بر امری از امور تسلط دهد که آن امر، هم با شخص متوکل ارتباط 

و نسبت دارد و هم با موکل.

دوم این که اسباب عادی به خاطر این که در تأثیر خود مستقل نبوده، 

در ذات خود بی نیاز و بی احتیاج به  غیر خود نیستند، به  ناچار می باید 

کسی که در مقاصد و اغراض زندگي اش متوسل به آنها می شود در عین 

1 . شرح غررالحكم، ج1، ص164.
2 . يوسف: 68.
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توسلش به آنها، متوکل بر غیر آنها و سببی که فوق آنها است بشود 

تا آن سبب، سببیت این اسباب عادی را سبب شود و در نتیجه، سببیت 

اینها تمام گردد که اگر چنین توکلی بکند، بر طبق روش صحیح و 

طریق رشد و صواب رفتار کرده، نه این   که اسباب عادی را که خداوند، 

نظام وجود را بر اساس آنها بنا نهاده، مهمل دانسته، هدف های زندگی 

خود را بدون طریق طلب کند که چنین طلبی ضلالت و جهل است.

سوم این که آن سببی که می باید بدان توکل جست )و خلاصه آن 

سببی که تمامی اسباب در سببیت خود نیازمند به آن اند( همانا خدای 

خداوندي  است  او  آری!  ندارد.  شریکی  که  است  یگانه اي   و  سبحان 

که معبودی جز او نبوده، او رب و پرورش دهنده ی هر چیز است. و 

لِ  یَتَوَكَّ این نکته از حصری استفاده می شود که جمله ی” وَ عَلَ اللهَِّ فَلْم

لُونَ” بر آن دلالت می کند.1 یعقوب7 هم خود توکل کرد و  المْمُتَوَكِّ

لِ"«.  یَتَوَكَّ لْمتُ ... فَلْم هم دیگران را با امر به توکل تشویق نمود: "تَوَكَّ

4. عفت، جوانمردی، حيا
عفّتوپاکدامنی

»عفّت« به معنای خويشتن داری از محرّمات، دوری از كارهای زشت و حالتی است كه 

از غلبه ی شهوت جلوگيری می كند.2 منظور ما از عفّت در اين جا، خودداری از انجام 

خواسته های غير عاقلانه، نادرست و نامشروع جنسی است. امام علی7 می فرمايند:

ةٌ؛ 3عفّت، پايداری در برابر شهوت است«. وَهِ عِفَّ هْم ُ عَنِ الشَّ برْم »الصَّ

1 . الميزان، ج11، ص292.
2 . مفردات راغب، ذيل ماده ی عفت.

3 . شرح غررالحكم، ج2، ص82.
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عفّت يكی از ارزش های والای معنوی می باشد و در روايات اسلامی درباره ی حفظ 

عفّت بسيار سفارش و يكی از بهترين عبادت ها برشمرده شده است. امير مؤمنان7 

فرموند:

افِ؛1بر تو باد به پاكدامنی كه برترين ويژگی  شرْم ضَلُ شِیَمِ الاْم هُ افْم »عَلَیْمكَ باِلْمعَفافِ، فَانَّ

اخلاقی انسان های شريف است«.

حیا

انسان به  انسان مؤثر می باشد، شرم و حياست.  عامل ديگری كه در حفظ پاكدامنی 

همان ميزان كه از اين صفت پسنديده بهره مند است، از كارهای زشت و نامشروع دوری 

می كند. در اين زمينه، اميرمؤمنان7 فرمودند:

ةُ؛2 پاكدامنی هر كس به اندازه ی حيای اوست«. یاءِ تَکُونُ الْمعِفَّ رِ الحْمَ »عَل  قَدْم

لِ الْمقَبیحِ؛3 حيا از ]انجام [ كار زشت جلوگيری می كند«. عَنْم فعِْم یاءُ يَصُدُّ  »الحْمَ

پاكدامنی  آن  ميوه ی  و  جوانمردی  ريشه ی  ةُ؛4حيا  الْمعِفَّ ا  ثَمَرَتُهَ وَ  یاءُ  الحْمَ ةِ  المْمُرُوَّ لُ  »اصْم

است«. 

انسان های نيك با داشتن عفت و حيا، گِرد بسياری از گناهان نمی روند تا مبادا دامن 

پاكشان آلوده گردد و از اوج سرافرازی و عزّت در وادی سرشكستگی و ذلتّ سقوط كنند.

جوانمردی

جوانمردی، همه ی فضايل و خوبي ها را در بر می گيرد و جوانمرد خصلت های نيك و 

پسنديده ای مانند بخشندگی، گذشت، دليری و كمك به ديگران را دارد.

1 . همان، ج7، ص250.
2 . همان، ج7، ص87.
3. همان،ج1، ص365.

4. همان، ج2، ص418.
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مٌ جامِعٌ لسِائرِِ الْمفَضائلِِ وَالَمحاسِنِ؛1مروّت اسمی  ةُ اسْم امام علی7 می فرمايند: »المْمُرُوَّ

است كه همه ی فضيلت ها و خوبي ها را در بر دارد«.

قرآن كريم برای عبرت و راهنمايی مردم، داستان های گوناگونی نقل كرده كه ميان 
همه ی آنها داستان حضرت يوسف7 را »احسن القصص« يا زيباترين داستان ناميده  

است. در اين داستان، حضرت يوسف7 از زشت ترين عمل، كه »خيانت به ناموس 

ديگران« است، پرهيز كرد و با فراهم بودن تمام مقدمات، با توجه به حضور و قدرت 

الهی، شهوت خود را كنترل نمود و از نامحرم چشم پوشيد. اين كاری بزرگ است كه 

تنها با كمك ايمان به پروردگار،  حيا، عفت و جوانمردی انجام پذير است.

5. زیبایی در کلام 

استفاده از واژه های زيبا در بيان مطلب و كلمات محبت آميز، سبب گرايش ديگران به 

سوی انسان می شود. استفاده از كلمات زيبا و دلنشين در هر زمان و مكان تأثيرگذار 

می باشد و به ويژه در تبليغ و تربيت فرزندان تأثير به  سزايي دارد؛ در اين سوره، از زبان 

يعقوب7 و يوسف7 و برادرانش و حتی از زبان هم زندانی های يوسف7 كلمات 

زيبا و دلنشينی آمده است:

3( دو بار از زبان حضرت  واژه ی »يا بنَُيّ « به معنای پسرم، يكبار2 و پسرانم )يابنَِيَّ

يعقوب7 مطرح شده است كه نهايت توجه و علاقه ی او را به پسرانش می رساند كه 

حتی خطاب به پسران خطاكارش نيز»يا بنَُيّ« به كار می برد. اين نكته ی تربيتی مهمی 

در هدايت فرزندان  می باشد. 

امام علی7 در نامه ی 31 نهج البلاغه، خطاب به فرزند بزرگوارشان، امام حسن7، 

می فرمايند:

1. همان، ج7،ص362.
2 . يوسف:5.

3. يوسف، 67 و87.
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رِهِ  بكَِ بذِِكْم رِهِ وَ عِمَارَةِ قَلْم وَى اللهِ أَيْم بُنَيَّ وَ لُزُومِ أَمْم فَإنِِّ أُوصِیكَ بتَِقْم

َ اللهِ إنِْم أَنْمتَ  ثَقُ مِنْم سَبَبٍ بَیْمنَكَ وَ بَينْم تصَِامِ بحَِبْملهِِ وَ أَيُّ سَبَبٍ أَوْم وَ الِاعْم

تَ بهِ؛ أَخَذْم

 بنا بر این، ای فرزندم، تو را به ترس از خدا و همراهی مداوم با 

دستورات او و آبادانی دلت با یاد و ذکر او و چنگ زدن به ریسمان او 

سفارش می نمایم و چه رشته ای محکم تر و مطمئن تر از رشته ای است که 

بین تو و پروردگارت وجود دارد، اگر تو بدان دست زنی؟!. 

«، لطافت كلام خود را دو چندان مي كنند. امام7 با به كار بردن كلمه ی »بنَُيَّ

واژه ی »أبَتَ« به معنای پدرم، از زبان يوسف7 دو بار تكرار شده است1 و زمانی كه 

يوسف7 می خواهد هم زندانی های خود را به حق دعوت كند، با كمال احترام، كلمه ی 

نِ« را به  كار می برد.2در واقع، او با اين كلمات  زمينه چينی می كند تا  جْم »يا صاحِبَيِ السِّ

 آنان حق را بپذيرند.

يوسف7، پادشاه مصر را ارباب خود نمی دانست، ولی زمانی كه عزيز مصر گفت 

جِعْم إلِ  رَبِّكَ«3  نام عزيز مصر را با  او را نزد من بياوريد، يوسف7 با احترام گفت: »ارْم

احترام می برد، يعنی احترام رهبران و حاكمان را هر چند كافر باشند، نزد زيردستانشان 

بايد نگاه داشت.4 از سويی نيز با احترام او را ياد مي كند تا تأثير كلامش را افزايش دهد. 

به كارگيری كلمات دلنشين در  نقل سخن فرستاده ی دربار مصر به سوی يوسف7 

تنِا فِي سَبْمعِ بَقَراتٍ سِمانٍ ...«ديده می شود. يقُ أَفْم دِّ ا الصِّ َ با آن حضرت، در آيه ی »يوسف أَیهُّ

اگر عزيز مصر يوسف7 را صديق می خواند كه به معنای مرد كثير الصدق و مبالغه 

از  در راست گويی است، برای اين است كه راست گويی يوسف7 را در تعبيری كه 

1 . يوسف، 4و100.

2 . يوسف، 39و42.
3 . يوسف، 50.

4 .تفسير نور، ج 6؛ ص 95.
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خواب او و خواب رفيقش كرد و همچنين در گفتار و كرداری كه از او در زندان ديده 

بود، به ياد داشت. خدای تعالی هم اين معنا را تصديق كرده و لذا عين گفته ی او را نقل 

نموده و رد نكرده است،1 چنان كه پيداست، او با كلماتی محبت آميز، او را خطاب قرار 

می دهد تا تمايل او را به تعبير نمودن خواب بيشتر كند.

بنابراين، از نظر روان شناختی به دست می آيد كه به كارگيری كلمات زيبا در هر 

موقعيتی، زمينه ی تأثيرگذاری بيشتر را فراهم می كند.
 

6. خيرخواهی

»خيرخواهی« با »نصيحت« هم معناست و نصيحت يعنی درخواست عمل يا سخنی كه 

مصلحتِ كننده ی كار و گوينده ی سخن را در پی داشته باشد يا دعوت به آنچه صلاح 

مخاطب در آن باشد و نهی از چيزی كه تباهی و فساد در پی دارد؛2 بنابراين، ناصح و 

خيرخواه، به كردار و گفتار نيك راهنمايی كند. در فرهنگ انسان ساز اسلام، خيرخواهی 

از منزلتی والا برخوردار شده، در رديف اصول اخلاق اجتماعی جای می گيرد و نصيحتگر 

مقامی بس رفيع می يابد. رسول گرامی اسلام9 فرمودند:

خدا،  »برای  فرمودند:  كسی؟«  چه  »برای  پرسيدند:  خيرخواهی«.  يعنی  »دين 
پيامبرش، پيشوايان دين و مسلمانان«.3

 در سوره ی يوسف7 می خوانيم:

صِرُ خَمْمراً وَ قالَ  نَ فَتَیانِ قالَ أَحَدُهُما إنِِّ أَرانِ أَعْم جْم وَ دَخَلَ مَعَهُ السِّ

ا  ُ مِنْمهُ نَبِّئْمنا بتَِأْموِيلهِِ إنَِّ قَ رَأْمسِ خُبْمزاً تَأْمكُلُ الطَّيْم لُِ فَوْم خَرُ إنِِّ أَرانِ أَحمْم الْم
سِنيَِن؛4 نَراكَ مِنَ المْمُحْم

1 . الميزان، ج11، ص 257.
2 . مفردات راغب، ذيل ماده ی نصح.

3 . وسائل الشيعه، ج11، ص595.
4 . يوسف: 36.
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و با یوسف7، دو جوان دیگر وارد زندان شدند. یکی از آن دو 

]نزد یوسف7 آمد و[ گفت: من در خواب خود را دیدم که ]انگور 

را[ برای شراب می فشارم و دیگری گفت: من خود را در خواب دیدم که 

بر سرم نانی می برم و پرندگان از آن می خورند؛ ما را از تعبیر خوابمان 

آگاه ساز! همانا ما تو را از نیکوکاران می بینیم.

   در حديث آمده است كه: دليل آن كه زندانيان يوسف7 را نيكوكار ناميدند، 

اين بود كه به بيماران در زندان رسيدگی و به نيازمندان كمك و برای ديگران، جا باز 
می كرد.1

نيكوكاری يوسف7 گام نخست او در جذب و تبليغ بود.2 احسان و خدمت رسانی 

ادامه ی  از زندانيان شد. و در  به زندانيان، سبب جذب قلوب و دريافت لقب محسن 

داستان، پيش از اين كه به تأويل خواب آنان بپردازد، ابتدا از روی خيرخواهی آنان را به 

توحيد و يگانه پرستی دعوت نمود:

ارُ؛3  ٌ أَمِ اللهَُّ الْمواحِدُ الْمقَهَّ قُونَ خَيْم بابٌ مُتَفَرِّ نِ أَ أَرْم جْم يا صاحِبَيِ السِّ

یا  است  بهتر  گوناگون  و  متعدّد  آیا خدایان  من،  زندانی  یار  دو  ای 

خداوند یکتای مقتدر؟!.

حتی خيرخواهی در حد تغيير دادن افسد به فاسد نيز ثمره دارد، چنان كه وقتی 

برادران يوسف7 می خواستند او را به قتل برسانند، يكی از آنان گفت او را به چاه 

اندازيد و همين سبب نجات يوسف7 شد. زمانی كه برادران، يوسف7 را همراه خود 

برده، از پدر دورش نمودند، به جنگلی رسيدند. با هم گفتند كه يوسف7 را در همين 

مكان كشته، زير اين درختان می اندازيم تا شب گرگ آمده، او را بخورد.

1 . ميزان الحكمه، ذيل ماده ی سجن.
2 . تفسير نور، ج 6، ص: 76.

3 . يوسف: 39.
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تا برخی  او را در قعر چاه بيندازيد  بلكه  بزرگ آنها گفت:1 يوسف7 را نكشيد، 

از كاروانيان كه از آن جا عبور می كنند، او را بيابند. برادران كلام او را تصديق كرده، 
يوسف7 را بر سر چاهی برده، سپس وی را به چاه افكندند.2

7. گذشت 

گذشت، يكی از مكارم والای انسانی، بلكه به  فرموده ی امام علی7، تاجی زينت بخش 

بر سر همه ی آنهاست:

وُ تاجُ المْمَکارِمِ؛3 گذشت، زينت بزرگواری هاست«. »الْمعَفْم

بررسی منابع اسلامی نشان می دهد كه »گذشت«، يكی از اصول اساسی در برخورد 

با لغزش افراد است. قرآن كريم، حتّی در آياتی كه كيفر و مجازات را برای مجرمان و 

گناه كاران تشريع می كند و مؤمنان را از خطر و زيان آنان برحذر می دارد، گذشت و 

چشم پوشی از خطايشان را نيز به  عنوان ارزش برتر مطرح می سازد.4در اين داستان، با 

زيباترين عفو از سوی يوسف7 روبه رو هستيم؛ عفو بدون سرزنش و ملامت،  به تعبير 

گذشت  نيكو  طريق  به  میلَ؛5  الْمَ حَ  فْم الصَّ فَحِ  »فَاصْم دارد.  نام  جميل  صفح  قرآن كريم، 
كن«.

از امام علی7 در تفسير اين آيه چنين نقل شده است: »صفح جميل، عفو بدون 

عتاب و سرزنش مجرم است«.6يوسف7 در ملاقات با برادرانش می گويد:

جاهِلُونَ؛7  تُمْم  أَنْم إذِْم  أَخِیهِ  وَ  بیِوسف  تُمْم  فَعَلْم ما  تُمْم  عَلمِْم هَلْم  قالَ 

1 . نامش روبيل بود.
2 .شيخ صدوق، علل الشرائع، ترجمه ی ذهنی تهرانی، ج 1 ، ص177.

3 . شرح غرر الحكم، ج 7، ص252.
4 . بقره: 178.
5. حجر: 85.

6 . تفسير مجمع البيان ،ج6، ص344.
7. يوسف: 89.
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]یوسف7[ گفت: آیا دانستید با یوسف7 و برادرش چه کردید، 

آن گاه که شما نادان بودید.

يوسف7 برادران را به خطابی مخاطب ساخت كه معمولاً مجرم و خطاكار را با آن 

مخاطب می سازند و با اين كه می دانند مخاطب چه كرده است، می گويند: هيچ می دانی و 

يا هيچ يادت هست و يا هيچ می فهمی كه چه كردی؟ و امثال اينها. يوسف7 دنبال اين 

خطاب، جمله ای را آورد كه به وسيله ی آن راه عذری به مخاطب ياد دهد و به او تلقين 

تُمْم جاهِلُونَ«. كند كه در پاسخش چه بگويد و به چه عذری متعذر شود؛ گفت: »إذِْم أَنْم

تُمْم بیِوسف وَ أَخِیهِ«، تنها يادآوری اعمال زشت  تُمْم ما فَعَلْم  بنا بر اين، جمله ی »هَلْم عَلمِْم

ايشان است، بدون اين كه خواسته باشد توبيخ يا مؤاخذه ای كرده باشد تا منت و احسانی 

را كه خدا به او و برادرش كرده  است، خاطرنشان سازد. اين از فتوت و جوانمردی های 
عجيبی است كه از يوسف7 سرزد و راستی چه فتوت عجيبی!1

تُمْم جاهِلُونَ«.  فتوّت در آن است كه راه عذر به خطاكار تلقين شود: »إذِْم أَنْم

پس از اين كه برادران به خطای خود اعتراف می كنند، بدون هيچ قدرت نمايی و 

سرزنش، می فرمايد:

احِميَِن«2؛  حَمُ الرَّ فِرُ اللهَُّ لَکُمْم وَ هُوَ أَرْم مَ يَغْم قالَ لا تَثْمرِيبَ عَلَیْمکُمُ الْمیَوْم

]یوسف7[ گفت: امروز بر شما توبیخ و ملامتی نیست، خداوند شما 

را می بخشد و او مهربان ترین مهربانان است.

 يوسف7 آنها را به رحمت پروردگار توجه می دهد تا از شرمندگی شان در برابر 

خود كاسته، به غفران و رحمت الهی روی آورند.

احساسات  و  عواطف  از  موجی  و  واقعی  مسرّت  از  پرتوی  پسنديده،  خوی  اين 

انسان دوستانه را در دل ها ايجاد می كند. همچنين كينه ها و دشمنی ها را از آن می زدايد 

1 . الميزان، ج 11، ص323.
2 . يوسف، 92.
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و موجب می شود كه خصم دست از خصومت برداشته، طرح دوستی و محبّت بريزد.

8.حق شناسی از خداوند و شکرگزاری نعمت های او در همه حال
ياد آوری نعمت های الهی، سبب محكم شدن پايه های توحيد در وجود انسان می شود. 

يوسف7 در هر مرحله از زندگی پر ماجرای خويش، ياد و سپاس پروردگار فراموش 

نكرده، ضمن ادای شكر الهی، مخاطبان خود را نيز به گونه ای به اين امر تنبه می دهد:

لَنَا أَن  حَاقَ وَ يعقوب مَا كاَنَ  رَاهِیمَ وَ إسِْم ةَ ءَابَاءِى إبِْم تُ مِلَّ بَعْم وَ اتَّ

لِ اللهَِّ عَلَیْمنا وَ عَلَ النَّاسِ وَ لکنَِّ  ْمءٍ  ذلكَِ مِنْم فَضْم كَ باِللهَِّ مِن شىَ  ِ نُّشْم
کُرُونَ؛ 1 ثَرَ النَّاسِ لا يَشْم أَكْم

پیروی کردم!  ابراهیم و اسحاق و یعقوب:  پدرانم  آیین  از  من 

برای ما شایسته نبود چیزی را همتای خدا قرار دهیم. این از فضل خدا 

بر ما و بر مردم است، ولی بیشتر مردم شکرگزاری نمی کنند!. 

در اين مرحله، پرهيز از شرك و گرايش به توحيد را توفيق الهی می خواند و نعمتی 

الهی كه سزاوار شكر و سپاس است. در مرحله ای ديگر، كه همسر عزيز مصر او را به 

سوی خود فرا می خواند، به خدا پناه می برد و لطف، محبّت و حقّ خداوندی را ياد آور 

می شود.2 

الظَّالمُِونَ؛3  لحُِ  يُفْم لا  هُ  إنَِّ مَثْموايَ  سَنَ  أَحْم رَبِّ  هُ  إنَِّ الله  مَعاذَ  قالَ 

]یوسف7[ گفت: پناه می برم به خدا! او ]عزیز مصر[ صاحب نعمت 

من است. مقام مرا گرامی داشته ]آیا ممکن است به او ظلم و خیانت 

کنم؟![ مسلمّاً ظالمان رستگار نمی شوند!.

1 . يوسف، 38.
2 . دو تفسير از كلمه ی ربی شده كه بهترين وجهش اين است كه به پروردگار برمی گردد. رك: الميزان، 

ذيل آيه ی 23 سوره ی يوسف.
3 . يوسف: 23.
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در جای ديگر، اين  چنين خدای خود را ياد می كند: 

ا وَ قَدْم  يايَ مِنْم قَبْملُ قَدْم جَعَلَها رَبِّ حَقًّ ... قالَ يا أَبَتِ هذا تَأْمويلُ رُءْم

دِ أَنْم  وِ مِنْم بَعْم نِ وَ جاءَ بکُِمْم مِنَ الْمبَدْم جْم رَجَني  مِنَ السِّ سَنَ ب  إذِْم أَخْم أَحْم

هُ هُوَ الْمعَلیمُ  وَتي  إنَِّ رَبِّ لَطیفٌ لماِ يَشاءُ إنَِّ َ إخِْم یْمطانُ بَیْمني  وَ بَينْم نَزَغَ الشَّ

کیمُ؛1  الحْمَ

... گفت: پدر، این تعبیر خوابی است که قبلًا دیدم پروردگارم آن را 

حقّ قرار داد  و او به من نیکی کرد هنگامی که مرا از زندان بیرون 

از آن که شیطان،  اینجا[ آورد، پس  بیابان ]به  از آن  آورد و شما را 

میان من و برادرانم فساد کرد. پروردگارم نسبت به آنچه می خواهد ]و 

شایسته می داند،[ صاحب لطف است، چرا که او دانا و حکیم است. 

ابتدا نعمت های الهی از جمله آزادی از زندان و گرد هم آمدن خانواده اش را ياد آوری 

می كند و سپس خدا را صاحب لطف معرفی می نمايد.

هنگامی كه برادران او را می شناسند، دگر بار، لطف و منت الهی را ياد آور می شود: 

قالُوا أَ إنَِّكَ لَأنَْمتَ يوسف قالَ أَنَا يوسف وَ هذا أَخي  قَدْم مَنَّ الله 

سِنين؛2  رَ المْمُحْم بِرْم فَإنَِّ اللهََّ لا يُضیعُ أَجْم هُ مَنْم يَتَّقِ وَ يَصْم عَلَیْمنا إنَِّ

گفتند: آیا تو همان یوسفی؟! گفت: ]آری،[ من یوسفم، و این برادر 

من است! خداوند بر ما منّت گذارد. هر کس تقوا پیشه کند و شکیبایی 

پاداش  پیروز می شود[ چرا که خداوند  نماید، ]سرانجام  استقامت  و 

نیکوکاران را ضایع نمی کند.

در انتهای ماجرا نيز تمام محنت ها و رنج هايی را كه متحمل شده  است، فراموش 

نموده، سلطنت و علم تعبير خواب را ياد آوری می كند: 

1 . يوسف: 100.
2 . يوسف: 90.
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فاطرَِ  حَاديثِ  الأْم تَأْمويلِ  مِنْم  تَني   عَلَّمْم وَ  المْمُلْمكِ  مِنَ  آتَیْمتَني   قَدْم  رَبِّ 

وَ  لمًِا  مُسْم ني   تَوَفَّ خِرَةِ  الْم وَ  یا  نْم الدُّ فِي  وَلیِِّي  أَنْمتَ  ضِ  رَْم الأْم وَ  ماواتِ  السَّ
الِحيَن؛ 1 ني  باِلصَّ قْم ِ أَلحْم

پروردگارا، بخشی ]عظیم[ از حکومت به من بخشیدی و مرا از علم 

تعبیر خواب ها آگاه ساختی! ای آفریننده ی  آسمان ها و زمین، تو ولیّ و 

سرپرست من در دنیا و آخرت هستی. مرا مسلمان بمیران و به صالحان 

ملحق فرما.

نكته ی سزاوار توجه اين كه يوسف7 پس از آن همه آزمايش های الهی، هنوز به 

عاقبت خويش اطمينان ندارد و از خدا می خواهد كه مسلمانش بميراند و به صالحان 

ملحق كند.

9. عزت نفس 

»عزّت« مانع شكست انسان می شود و ريشه ی آن از »ارضٌ عِزازٌ« است، يعنی زمين 

سخت و با  صلاب،2 كه نوك كلنگ و نيز آب در آن تأثير نمی كند.

اصل معنای عزّت، همان صلابت است و در معانی غلبه، كميابی، سختی، غيرت و 

حميت نيز در قرآن به كار رفته و »عزيز«، كه از اسمای حسنای الهی است، يعنی كسی 
كه غالب است و مغلوب نمی شود.3

عزّت واقعی از آن خداوند غالب و قاهری است كه هرگز مغلوب و مقهور نمی گردد 

و كم ترين نيازی به غير خود ندارد و ماسوی الّله، كوچك ترين نفوذی در حريم مقدس 

او نمی توانند داشته باشند؛ از اين رو، فرمود:

1 . يوسف: 101.
2 . مفردات راغب، ذيل ماده ی عز.

3 . الميزان، ج17، ص22.
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ةَ للهِ جَیعاً...«.1  »...انَّ الْمعِزَّ

راه منحصر به فرد كسب عزّت نيز راه يابی به درگاه آن عزيز يگانه است:
ةُ جَیعاً«.2 هِ الْمعِزَّ ةَ فَللَِّ »مَنْم كانَ يُريدُ الْمعِزَّ

علّامه طباطبايی در تفسير اين آيه می نويسد:

آیه در صدد این نیست که بیان کند عزت، اختصاص به خدا دارد، 

پی  در  کسی  هر  و  نمی یابد  دست  بدان  کسی  او  جز  که  گونه ای  به 

عزتمندی برآید، چیز محالی در خواست کرده است، بلکه معنای آیه این 

است که هر کس عزّت می جوید، باید از خدا بخواهد، چرا که عزت، 
در واقع، نزد دیگران یافت نمی شود.3

شر  از  كه  بيابد  نفسی  عزت  چنان  توانست  تقوا،  و  توحيد  سايه ی  در  يوسف7 

زليخا و زنان مصری رهايی يابد و زندان را بر  لذت های زودگذر دنيايی ترجيح دهد.

قالَتْم  وَ  بَْموابَ  الأْم قَتِ  غَلَّ وَ  سِهِ  نَفْم عَنْم  بَیْمتهِا  فِي  هُوَ  الَّتيِ  هُ  راوَدَتْم وَ 

لحُِ الظَّالمُِونَ؛4 و  هُ لا يُفْم سَنَ مَثْموايَ إنَِّ هُ رَبِّ أَحْم هَیْمتَ لَكَ قالَ مَعاذَ اللهَِّ إنَِّ

زنی که یوسف7 در خانه ی او بود، از یوسف7 از طریق مراوده 

انجام مقصودش[  را ]برای  تمنای کام گیری کرد و درها  و ملایمت، 

محکم بست و گفت: برای تو آماده ام. یوسف7 گفت: پناه به خدا که 

او پروردگار من است و مقام مرا گرامی داشته، قطعاً ستمگران رستگار 

نمی شوند.

1 . يونس: 65.
2 . فاطر: 10.

3 . همان.
4 . يوسف: 23.
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در برابر زنان مصری نيز چنين می فرمايد:

عَنِّي  فْم  ِ تَصرْم إلِاَّ  وَ  إلَِیْمهِ  عُونَنيِ  يَدْم َّا  مِم إلََِّ  أَحَبُّ  نُ  جْم السِّ رَبِّ  قالَ 

اهِليَِن؛1  بُ إلَِیْمهِنَّ وَ أَكُنْم مِنَ الْم كَیْمدَهُنَّ أَصْم

]یوسف7[ گفت: پروردگارا، زندان برای من از آنچه مرا به سوی 

آن می خوانند، محبوب تر است و اگر حیله آنها را از من باز نگردانی، به 

سوی آنها تمایل می کنم و از جاهلان می گردم.              

يوسف7 سراپا جوانمرد بود؛ يك بار فدای حسادت برادران شد و خصومت نكرد. 

بار ديگر، هدفِ عشقِ زليخا شد، ولی گناه نكرد. بار سوم به هنگام قدرت، از برادران 

انتقام نگرفت2و يوسف7  عزت نفس را از ايمان به خدای يگانه و اطاعت مخلصانه به 

 دست آورده بود.

10. رازداری 

راز يا سرّ، يعنی چيزی كه بايد پنهان داشت يا به اشخاص مخصوص گفت. 3 بر اساس 

اموری است كه آشكار كردنش دارای فساد و ضرر  تمام  رازداری، حفظ  تعريف،  اين 

فردی يا اجتماعی باشد. بعضی از اسراری كه هر كس بايد درحفظ آن بكوشد، عبارت اند 

فنّی،  و  صنعتی  مالی،  و  اقتصادی  اجتماعی،  سياسی،  خانوادگی،  شخصی،  اسرار  از: 

مكتبی، دينی، نظامی و... .

هِ ؛4 سينه ی خردمند،  رُ الْمعاقِلِ صُنْمدُوقُ سِرِّ امام علی 7 در اين باره فرمودند: »صَدْم

صندوق راز اوست«.

در اين سوره، سه مورد از رازداری يوسف7 به تصوير كشيده شده است: 

1 . يوسف: 33.
2. تفسير نور، ج6، ص72.

3. لغت نامه ی دهخدا، ذيل ماده ی راز.
4 . بحارالانوار، ج72، ص71.
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ابتدا درباره ی خوابی كه ديد، با توجهی كه پدرش به او داد، هرگز از خواب خود به 

كسی نگفت تا زمانی  كه؛ پدر ديدار كرد.

إنَِّ  كَیْمداً  لَكَ  فَیَکیدُوا  وَتكَِ  إخِْم ياكَ عَل   تَقْمصُصْم رُؤْم بُنَيَّ لا  يا  قالَ 
ِنْمسانِ عَدُوٌّ مُبيٌن؛1 یْمطانَ للِْم الشَّ

 پدرش به او گفت: ای فرزند، رؤیای خودت را برای برادرانت شرح 

نده، زیرا بر تو حسد برده، حیله علیه تو مي اندیشند؛ چه شیطان دشمن 

آشکار انسان است.

در هنگام ديدار پدر گفت:
ا.....؛2 يايَ مِنْم قَبْملُ قَدْم جَعَلَها رَبِّ حَقًّ قالَ يا أَبَتِ هذا تَأْمويلُ رُءْم

گفت: پدر، این تعبیر خوابی است که قبلًا دیدم پروردگارم آن را 

حقّ قرار داد.

مورد دوم جايی است كه عزيز مصر پس از اين كه متوجه شد يوسف7 بی تقصير 

رِضْم عَنْم هذا  است، از او در خواست كرد از اين مطلب اعراض كند و گفت:»يوسف أَعْم
اطئِيَِن«.3 بكِِ إنَِّكِ كُنْمتِ مِنَ الخْم فِرِي لذَِنْم تَغْم وَ اسْم

و  يوسف7  سود  به  كه  آن  از  پس  عزيز  يعنی  است،  عزيز  قول  مقول  آيه  اين   

كند  اعراض  قضيه  اين  از  كه  داد  يوسف7 دستور  به  نمود،  داوری  بر ضد همسرش 

علامه  نمايد.  استغفار  كرده  است،  كه  گناهی  و  خطا  از  تا  داد  دستور  همسرش  به  و 

طباطبايی; می فرمايد:                      

پس این که گفت: »یوسف أعَْرِضْ عَنْ هذا«، اشاره است به پیش آمدی 

که کرد و یوسف7 را زنهار داد که قضیه را نادیده گرفته، به احدی 

1 . يوسف: 5.
2 . يوسف: 100.

3 .همان: 29 .
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نگوید و آن را فاش نسازد. از آیات قرآنی هم بر نمی آید که یوسف7 

به کسی گفته باشد و جز این هم از او انتظار نمی رفت. همچنان که 

تا آن که  نبرد  از داستان مراوده  با عزیز اسمی  می بینیم، در برخورد 
خود زلیخا او را متهم کرد و او هم ناچار شد حق مطلب را بیان کند.1

مورد سوم در جايی است كه پس ديدار دوباره با پدر همراه برادران، سخنی از عمل 

و رفتار زشت آنان با پدر نگفت، جز آن   كه از مكر شيطان خبر داد:

وِ مِنْم  نِ وَ جاءَ بکُِمْم مِنَ الْمبَدْم جْم رَجَني  مِنَ السِّ سَنَ ب  إذِْم أَخْم ...قَدْم أَحْم

وَتی.....؛2  َ إخِْم یْمطانُ بَیْمني  وَ بَينْم دِ أَنْم نَزَغَ الشَّ بَعْم

و او به من نیکی کرد هنگامی که مرا از زندان بیرون آورد، و شما 

این جا[ آورد، پس از آن  که شیطان میان من و  بیابان ]به  را از آن 

برادرانم فساد کرد.

11. صبر و سعه ی صدر               

 »صبر« در فارسی، مرادف شكيبايی، خويشتن داری، دوام و ثبات است3 و راغب  اصفهانی 

آن را چنين شرح كرده است: »صبر، واداشتن نفس است به آنچه مقتضای دين و خرد 

است و نگه داری آن است از آنچه شرع و عقل آن را نمی پسندند«.4 

مفهوم صبر، عام و فراگير است و در همه ی زوايای زندگی انسان جريان دارد. 

يقين به خدا، دين و نويدهای او، تكيه گاه استوار شكيبايی است؛ مؤمنی كه به خدا و 

رستاخيز ايمان دارد و وعده های او را تخلّف  ناپذير می داند و باور دارد كه فرجام آفرينش 

1 . ترجمه ی الميزان، ج11، ص195.
2 . يوسف: 100.

3 .لغت نامه ی دهخدا، واژه ی صبر.
4 . مفردات راغب، واژه ی صبر.

7
ف

وس
ی ی

وره 
ی س

ربیت
ی ت

ه ها
موز

و آ
ها 

یام 
. پ

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.



204

از آنِ متقيان است، در برابر ناملايمات، شكيبايی می ورزد و ميدان را خالی نمی كند. 

نُ الْمیَقيِن باِلله؛1 ريشه ی صبر، يقين  ِ حُسْم برْم لُ الصَّ امام صابران، علی7، می فرمايند: »اصْم

زيبا به خداست«.

خويش،  يگانه ی  خدای  به  يقين  سايه ی  در  يوسف7  و  يعقوب7  حضرت 

زيباترين صبر را به نمايش گذاشتند؛ زمانی  كه برادران با پيراهن خونين به نزد پدر 

آمدند، يعقوب7 هر چند از دروغ آنها آگاه بود، ولی فرمود:

تَعَانُ عَلَ   رًا  فَصَبرْمٌ جَیِلٌ   وَ الله المْمُسْم لَتْم لَکُمْم أَنفُسُکُمْم أَمْم قَالَ بَلْم سَوَّ

مَا تَصِفُونَ؛

گفت: هوس های نفسانی شما این کار را برایتان آراسته! من صبر 

جمیل ]و شکیبایی خالی از ناسپاسی[ خواهم داشت و در برابر آنچه 

می گویید، از خداوند یاری می طلبم!.2 

يوسف7 نيز آن گاه كه برادران او را شناختند، در برابر آنان سعه ی صدر نشان 

داد و فرمود:

بِرْم  هُ مَن يَتَّقِ وَ يَصْم قَالَ أَنَا يوسف وَ هَذَا أَخِى  قَدْم مَنَّ الله عَلَیْمناَ  إنَِّ

سِنيَِن؛3  رَ المْمُحْم فَإنَِّ الله لَا يُضِیعُ أَجْم

گفت: ]آری[ من یوسفم و این برادر من است! خداوند بر ما منّت 

گذارد. هر کس تقوا پیشه کند و شکیبایی و استقامت نماید، ]سرانجام 

پیروز می شود[ چرا که خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع نمی کند!.

در آخر كار، كه برادران به گناه خود اعتراف كردند، فرمود: 

احِميَِن؛4  حَمُ الرَّ فِرُ الله لَکُمْم  وَ هُوَ أَرْم مَ  يَغْم يبَ عَلَیْمکُمُ الْمیَوْم ِ  قَالَ لَا تَثرْم

1 . شرح غرر الحكم، ج2، ص415.
2 . يوسف: 18.
3 .يوسف: 90.
4 .يوسف: 92.
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]یوسف7[ گفت: امروز ملامت و توبیخی بر شما نیست! خداوند 

شما را می بخشد و او مهربان ترین مهربانان است .

برادران را به آمرزش و رحمت الهی توجه می دهد، زيرا يقين دارد اجر و پاداش 

صابران،  عزت و سربلندی است.

رسول گرامی اسلام9 عزّت دنيا و آخرت را در گرو عفو و گذشت می دانند:

من عفى عن مظلمه ابذله الله بها عزا فى الدنیا و الاخرة؛1 

هر کس از ستمی که به او شده درگذرد، خداوند به جای آن، عزّت 

دنیا و آخرت را به او عطا می کند.

لیمُ مَنْم إذا اوذِىَ صَبَرَ وَ إذا ظُلمَِ غَفَرَ؛2  مَا الحْمَ »إنَّ

همانا بردبار کسی است که اگر آزار ببیند، صبر می کند و اگر مورد 

ستم قرار گیرد، می بخشد.

پايداری در برابر سختی ها و ناملايمات، از ديگر نشانه های سعه ی صدر است. حضرت 

علی 7 می فرمايند:

رٍ؛3 صبر و پايداری در هر كاری، ياور انسان است«. نٌ عَل  كُلِّ امْم ُ عَوْم برْم  »الصَّ

يوسف 7 در مرحله ی آخر می فرمايد: 

ا  وَ قَدْم  يَاىَ مِن قَبْملُ قَدْم جَعَلَهَا رَبىّ ِ حَقًّ وَ قَالَ يَأَبَتِ هَاذَا تَأْموِيلُ رُءْم

دِ أَن  وِ مِن بَعْم نَ الْمبَدْم نِ وَ جَاءَ بکُِم مِّ جْم رَجَنىِ مِنَ السِّ سَنَ بىِ إذِْم أَخْم أَحْم

هُ هُوَ الْمعَلیِمُ  وَتىِ  إنَِّ رَبىّ ِ لَطیِفٌ لمَِّا يَشَاءُ  إنَِّ یْمطَانُ بَیْمنىِ وَ بَينْم َ إخِْم زَغَ الشَّ نَّ

کیِم ؛4  الحْمَ

1 . شرح غررالحكم، ج1، ص197.
2 . همان، ج3، ص 85.
3 .همان، ج1، ص196.

4. يوسف: 100.
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گفت: پدر، این تعبیر خوابی است که قبلًا دیدم پروردگارم آن را 

حقّ قرار داد! و او به من نیکی کرد هنگامی که مرا از زندان بیرون 

آورد، و شما را از آن بیابان ]به این جا[ آورد، پس از آن که شیطان، 

میان من و برادرانم فساد کرد. پروردگارم نسبت به آنچه می خواهد ]و 

شایسته می داند،[ صاحب لطف است، چرا که او دانا و حکیم است.

 نتيجه ی  صبر بر سختی ها و ناملايمات، رسيدن به عزت و سربلندی است.

يوسف7 پس از بيان مرارت ها و سختی هايش، ثمره ی صبر خود را، كه رسيدن 

به عزت و سربلندی است، از لطف خدای دانا و حكيم بر می شمارد . 

12. فروتنی
يكی از مسائل مهم اخلاقی مورد توجه اسلام، رعايت حقوق پدر و مادر است كه انسان 

می تواند با رعايت آن به كمالات معنوی برسد.

خداوند حكيم احترام به پدر و مادر و فرمان برداری از دستورهای مشروع آنان را در 

آيات متعددی از قرآن يادآوری فرموده و به قدری به آن اهميت داده كه در شش آيه، 

اهُ  بُدُوا الاَّ ايَّ نيكی به آنان را پس از عبادت خويش بيان كرده است: »وَقَضى رَبُّكَ الاَّ تَعْم

ساناً«1  نِ احْم وَباِلْموالدَِيْم

 رعايت حقوق پدر و مادر، مبتنی بر آگاهی كامل انسان از نقش آنها در پرورش 

جسمی و روحی فرزند است. چنين بينشی، انسان را موظف می كند كه در ادای حقوق 

آنها و اطاعت امرشان بكوشد و با احترام و تواضع با آنان سخن بگويد.

والدين  عميق  احترام  و  تكريم  يوسف7،  سوره ی   در  تربيتی  بارز  جلوه های  از 

می باشد؛ او هرچند به مقام نبوت و رياست رسيد، عزت ظاهری و معنوی او را از احسان 

1 .اسراء:23.
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و اكرام پدر و مادر دور نكرد.

پيراهن  داده  است،  دست  او  از  فراق  از  را  بينايی اش  پدر  می داند  كه  يوسف7 

خويش را برای او می فرستد:

أْمتُونىِ  وَ  بَصِيًا  يَأْمتِ  أَبىِ  هِ  وَجْم عَلَ   فَأَلْمقُوهُ  هَاذَا  بقَِمِیصِى  هَبُواْم  اذْم
َعِيَن؛1 لکُِمْم أَجْم بأَِهْم

این پیراهن مرا ببرید و بر صورت پدرم بیندازید؛ بینا می شود! و 

همه ی نزدیکان خود را نزد من بیاورید!. 

در واقع، با اين كار يكی از معجزات خود را نيز آشكار می سازد. هنگامی كه پدر و 

مادر و برادرانش به قلمرو حكمرانی او می رسند، می گويد: 

إنِ   َ مِصرْم خُلُواْم  ادْم قَالَ  وَ  هِ  أَبَوَيْم إلَِیْمهِ  ءَاوَى  يوسف  عَلَ   دَخَلُواْم  فَلَماَّ 
شَاءَ اللهَُّ ءَامِنيَِن؛2

 و هنگامی که بر یوسف7 وارد شدند، او پدر و مادر خود را در 

آغوش گرفت و گفت: همگی داخل مصر شوید، که ان شاء اللَّه در امن و 

امان خواهید بود. 

سپس آنها را بر تخت عزت و سلطنت می نشاند:

دًا...؛3  واْم لَهُ سُجَّ شِ وَ خَرُّ هِ عَلَ الْمعَرْم وَ رَفَعَ أَبَوَيْم

و پدر و مادر خود را بر تخت نشاند و همگی بخاطر او به سجده 

افتادند.

1  .يوسف: 93.
2 . يوسف : 99.

3 . يوسف : 100.
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نتيجه 

راهنمای بشر  بيان حقايقی است كه می تواند در هر عصر و زمان  داستان های قرآن 

وقوع  به  رويدادهای  و  حوادث  متن  از  می توان  را  هدايت  و  تربيتی  درس های  باشد. 

پيوسته استخراج نمود و به عنوان سنت های الهی پذيرفت .

گفت وگوها،  قالب  در  كه  می باشد  آموزه ها  اين  از  مجموعه اي  يوسف7  سوره ی 

و  محسوس،  ولايت  گونه ای  به  كه  است  شده  متبلور  داستان  عناصر  اعمال  و  رفتار 

حاكميت الهی به تصوير می كشد.

عزتی كه  يوسف7 پس از تحمل سختی ها به  دست آورد، حاصل پذيرش ولايت 

همه جانبه ی پروردگار می باشد. 

كلام،  در  زيبايی  توكل،  مديريت صحيح،  حيا،  جوانمردی،  عفت،  توحيد محوری ، 

خيرخواهی، عفو و گذشت، حق شناسی از خداوند و شكرگزاری نعمت های او در همه 

حال، عزت نفس در برابر گناه، رازداری ، صبر و سعه ی صدر، فرو تنی در برابر پدر و مادر 

و...، آموزه هاي اجتماعی و اخلاقی هستند كه می توان عناصر و شخصيت های داستان 

را الگوهای عملی اين آموزه ها نام برد.
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